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علل "  نقدي بر مقالهء سازمان موحدين آزاديخواه ايران در مورد              
 "دشمنى نظام ايران با سلفيه وأهل حديث

 
ه ايران  بدستم رسيده         تاآنون بيانيه ها ومقاله هايى آه از سازمان موحدين آزاديخوا                  

است بسيار دقيق وعلمى بوده است واين اولين بارى است آه نكاتي را در مقالهء اين                       
ميبينم آه به نظرم غير دقيق       )  وهابيت وعلل حصومت آن در ايران      (سازمان به عنوان    

 بوده واندآى نياز به بررسى بيشترى دارد،
است ونظام فرقه گراى ايران هم در        اگر از اين بگذريم آه اختلاف شيعه وسني قديمى           

همين راستا با أهل سنت فتنهء جنگى را بعد از انقلاب بر افروخته است آه اسم آنرا                          
وهابيت گذاشته است ، بدليل اينكه دهها وصدها عالم مذهبى از اهل سنت ايران آه                            

ا سلفي  بوسيلهء اطلاعات ترور ويا زندانى ويا تبعيد شده اند غالبا نه اينكه وهابي وي                       
نبوده اند بلكه بعضا حتى بارژيم مخالفت سياسى هم نكرده اند،بلكه فقط به خاطر                                 

 باورهاى دينى ومذهبى خود مورد شكنجه وتبعيد وترور واقع شده اند،
 ليكن رژيم ملاتاريا بنا به ماهيت نفاق وتقيه سالارى خود آنهارا وهابى نام داده است ،                  

 بعد از اينكه شهر عسل بين سعودى ونظام ملاتاريا                البته اين موضوع هم الان تقريبا        
 ديگر رنگ خودرا باخته است           -!قديم-بخاطر  نشستن در سر سفرهء شيطان بزرگ              

واينك نظام ده چهره و تقيه سالار براى سرآوب اهل سنت ايران حيلهء بهترى را                               
برگزيده است آه به مذاق فرعون آاخ سفيد بيشتر خوش ميآيد وآن بهانهء جنگ                                   

 باتروريم ميباشد،
 گويا آه اين نظام تروريست صدها  رهبر سياسي ونويسندهء دگر انديش وفرهيختهء                     
ايرانى واز آنجمله بسيارى از علما وتحصيل آردگان اهل سنت ايران را سربه نيست                    
نكرده است وزبانزد خاص وعام نگشته ورهبرانش در محاآم بين المللى محكوم نگشته               

إن لم   :(  ه اين حديث نبوى چه زيبا به نظر ميآيد آه ميفرمايد                        اند، ودر اينجاست آ      
  ،1)اگر شرم وحيا ندارى هرچه دلت خواست انجام بده = تستحي فاصنع ماشئت

 پس به نظر ما اصل خصومت اين نظام با وهابيت به ريشه هاى فكرى ودينى آن باز                       
يا تاريخ گواهى     ميگردد آه دشمنى با اهل سنت دارد بعنوان نمونه عرض آنم آه آ                         

ميدهد آه يك دولت شيعه مذهب يك وجب از خاك آفاررا فتح آرده است ويا با دشمنان                   
                                                 

 22170/ مسند احمد 1
 قال    حذيفة    عن    ربعي بن حراش    عن    أبو مالك الأشجعي    حدثنا    أبو معاوية    حدثنا  

 ما شئت  فاصنع تستحي إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى إذا لم   صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  
 



اسلام جنگيده است اما در مقابل خون صدها وبلكه هزاران عالم ومحقق وسياست مدار                
مسلمان  بدست اين خون آشامان بنام تشيع واسلام راستين ريخته شده است آه همكارى                 

 با تاتار براى سقوط خلافت بغداد دقيقا مثل همكارى ملاتارياى                     طوسى وابن علقمى    
آنونى با آمريكا برعليه طالبان ميباشد آه اينها فقط نمونه هايى از خيانت هاى اين آينه                   
توزان ميباشد آه لازم ميبود مقالهء سازمان موحدين به اين مسائل اساسى ميپرداخت تا                

يعيان ومقلدان وتشيع سوء استفاده نموده              روشن نمايد آه چگونه اين مكاران از ش                  
وهميشه جنگ وفتنهء بين مسلمانان راه ميانداخته اند، واآنون بعضى ازدادگاههاى                        
ايران همچنانكه نمايندگان اهل سنت به آقاى خاتمى نوشته اند شهادت اهل سنت را رد                    

 !!ميكنند آه اينها مسلمان هستند ومؤمن نيستند
 

د مقاله وارد است اينكه مطالبى راجع به أهل حديث يا سلفيه ذآر              اما انتقاداتى آه بر خو    
... اين آسان    (نموده است آه به نظر نادرست ميآيد، بعنوان نمونه وقتى آه ميفرمايد                     

اگر همه چيز را از روى حديث مينگرند وحديث را مصدر اصلي ديندارى قرار داده                     
سخنى نادرست است چون اولا اين           اين    )اند وحتى آمتر به آيات قرآن استناد ميكنند             

فرضيه آه ايشان نموده اند وبراساس آن نتيجه گيرى آرده اند از اساس نادرست است                   
بلكه هم سلفيه وهم بقيهء اهل سنت،  سنت رسول اآرم را آه عبارت از اقوال وافعال                        

ن وتأييدات اوست مصدر دوم شرع الهى بعد از قرآن ميدانند ، يعنى سنت را بعد از قرآ                 
 قرار ميدهند،

 واين تنها احاديث نيست آه مصدر دين دارى است بلكه هم قرآن وبعد از آن احاديث                       
صحيحهء رسول اآرم منابع شرع اسلام ميباشد آه اين مورد اتفاق همهء مسلمين                               
ميباشد واين نسبت صاحب مقاله آه سلفيه فقط حديث را مصدر اصلى دين دارى قرار                   

روش اخباريه را تداعى ميكند آه آنها به چنين گزافه هايى              ميدهد سخت اشتباه است و        
 را بجاى سنت پيامبر قرار داده اند ، آه در                -مزعوم-باور دارند آه سنت دوازده امام       

واقع دوازده پيامبر ديگر براى خودشان درست آرده اند اگر چه خود آنها از اينها                              
ته قابل ذآر است آه منابع شرع          بيزارى جسته وغلوشان را شديدا انكار نموده اند، الب            

 ،)عقل(عبارتند از قرآن وسنت واجماع وقياس
وحتى آمتر به آيات      (ومورد دوم اشتباه مقاله در اين است آه ميفرمايد  اهل حديث                        

 -آه همان اهل حديث ميباشند      -اگر اندك مراجعه اى به آتب سلفيه         )  قرآن استناد ميكنند   
لامى چه اهل سنت ويا غيره بيشتر با استدلال              شود آه اتفاقا از آتب همهء مذاهب اس           

ومخصوصا استدلال به قرآن سروآار دارد نشان ميدهد آه اين سخن حكمى است                             
  ويا آتب شيخ ابن       2عجولانه ونادرست ، ونمونهء بارز آن آتاب نيل الاوطار شوآانى            

،  باز وآتب شيخ محمد بن عبدالوهاب ويا آتب شيخ الاسلام احمد بن تيميه ميباشد                               
                                                 

خ وامام محمد بن على شوآانى از شيعيان زيديه بوده آه از تشيع خارج شده وسپس از ائمهء اجتهاد اهل سنت گشته است آه آتب  شي 2
حديث وتفسيرش بسى مشهور والان هم در دانشگاه اسلامى مينه منوره تدريس ميگردد  وايشان همعصر شيخ محمدبن عبدالوهاب بوده 

 ت وراجع بع شيعيهء اماميه موضعى بس سخت دارد هجرى فوت آرده اس1255ودر سال 



چگونه ميشود گفت آه اينها آمتر به آيات قرآن استناد ميكنند واولين منبع استلالشان                        
 قرآن ميباشد؟

افكار وانديشه هاى ايشان       (در جاى ديگر نسبت به سنت پيامبراآرم  ميفرمايند آه                        
ونامحدود آردن ومافوق زمان ومكان قرار       ...نميتوانند ابدى ومافوق زمان ومكان باشد      

ميشود بت پرستى، آه موجب ساخنه شدن خدايان دروغين ميگردد،                      ..ها   دادن انسان  
 براى همهء مسلمين در همهء زمانها ومكانها                -قول وفعل وتاييدات    -سنتش...  وپيامبر

عظيم وارزشمند است، ولى علم غيب ووحى محسوب نمى شود وخلفاى راشدين                              
 )ه اندوصحابه ومعظم علماى اسلام به همين شيوه با سنت برخورد آرد

 
 :در اين عبارت چند خطا وجود دارد آه عبارتند از 

  
افكار واندبشه هاى رسول اآرم آه همان  اجتهادات وسنن قولى او ميباشند يا وحى                     -1

بوده ويا اينكه مورد تأييد وحى ميباشد وبرامت واجب است آه مثل قرآن از او پيروى                     
از خدا   =  الله وأطيعوا الرسول     أطيعوا ا  (  نمايند واين نص قرآن است آه ميفرمايد                    

بگو =  قل ان آنتم تحبون االله فاتبعوني      :   ودر آيه ديگر ميفرمايند     3)  ورسول پيروى آنيد  
  ودهها آيهء قرآنى آه           31/آل عمران     )  اگر خدارا دوست داريد از من پيروى آنيد              

 بطور روشن ميفرمايد آه برمسلمانان است آه از سنت رسول پيروى آنند،
 

افكار وانديشه هاى ايشان نميتوانند      (ن آيات صريح وروشنى ميشود گفت آه            آيا با چني   
سنتش را ابدى وقرين         در صورتى آه خود پيامبر        )  ابدى ومافوق زمان ومكان باشد        

وحى قرار داده است تا حدى آه ميفرمايد ترآت فيكم الثقلين ما ان تمسكتم به لن تضلوا                    
واگذاشته ام آه اگر به آندو چنگ بزنيد            من در ميان شما دو چيز بزرگ               =بعدي ابدا 

  آيا در چنين صورتى يك مسلمان                 4هرگز گمراه نميشويد آتاب خدا وسنت خودم،              
ميتواند بگويد آه سنت پيامبر نميتواند ابدى باشد؟  وابدى قرار دادن آن منجر به بت                          

ست آه  پرستى ميگردد همچنانكه صاحب مقاله پنداشته اند؟ به نظر من اين اولين بار ا                  
، !!در تاريخ اسلام فردى بگويد سنت را ابدى قرار دادن منجر به بت پرستى ميگردد                    

–چطورسنت ابدى نيست   وآن قرين قرآن وشارح ومفصل آن ميباشد، آيا بدون سنت                    
 ميشود آيفيت نماز ويا روزه ويا حج ويا زآات را دانست ؟                             -آه خود وحى است       

                                                 
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ( 3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ( )54:ورالن) (الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ
  )59:النساء) (نُ تَأْوِيلاًفِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ آُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَ

  )33:محمد) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ(
 
  بخلرى آتاب الاعتصام بالكتاب والسنة38/1 موطا مالك آتاب النهى عن القول بالقدر وتنوير الحوالك  4



آگاه باشيد آه    =  لا إني أوتيت القرآن ومثله معه         واينجاست آه پيامبر اسلام ميفرمايد أ          
 5 داده شده است،-سنت–برايم قرآن ومثل آن 

 
 براى همهء مسلمين در همهء زمانها ومكانها عظيم                         -قول وفعل وتاييدات      -سنتش(

وارزشمند است، ولى علم غيب ووحى محسوب نمى شود وخلفاى راشدين وصحابه                      
 )سنت برخورد آرده اندومعظم علماى اسلام به همين شيوه با 

اين سخنى است آه تاحالا هيچ عالم مسلمانى آنرا نگفته است ودر هيچ آتاب معتبرى                       
نيست، چطور سنت وحى محسوب نميشود وخود پيامبر ميفرمايد وحى است وچطور                   
وحى محسوب نميشود وقرآن بما دستور ميدهد آه شعائر دينى  خودرا از او ياد                                   

ر مورد آيفيت نماز وروزه وحج وبقيهء شعائر دينى از رأى              بگيريم؟ آيا رسول اآرم د     
خود ميگويد؟  چنين چيزى را همانطور آه عرض آردم هيچ عالم ودانشمند مسلمانى                    
تا آنون نگفته است ولذا از نويسنده محترم تقاضا دارم آه در راى خود تجديد نظرى                        

 بفرمايند،
 وعلماء اسلام چنين برداشته اى از          چراآه نه اينكه خلفاء راشدين وياران رسول اآرم          

سنت نداشته اند بلكه حتى ايشان براى اثبات مدعاى خود يك نمونه را نيز نتوانسته اند                      
ذآر بفرمايند ، اگر سنت برخلاف زعم ايشان وحى محسوب نميشد منبع دوم شريعت                     

  -قرآنمثل منكر   –ودين بعد از قرآن قرار نميگرفت ومنكر آن به اتفاق واجماع مسلمين              
 آافر حساب نميشد ،

پس سنت پيامبر يا وحى است ويااجتهاد پيامبر آه مورد تأييد وحى ميباشد واگر در                           
اجتهادش خطائى سرزند وبه حق اصابت نكند وحى آنرا تصحيح مينمايد مثل قصهء                       

 اسيران بدر وفديه گرفتن از آنان وشبيه آن  آه وحى آنرا تصحيح نموده است،
 از اتمام وحى ووفات پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم ومنتفي                      ودر هر صورت بعد      

شدن ناسخ ومنسوخ بر امت اسلامى است آه از سنت رسول مثل قرآن متابعت نمايند                      
واين مورد اتفاق امت ميباشد وچنان برخوردى آه از زبان علماء اسلام نقل آرده بود                    

 نهاست ،نه اينكه سخت نادرست بلكه در تضاد با اقوال وافعال آ
 

پيروان حديث واهل حديث، آتب حديث را از جمله صحاح               (  بعد از آن ميفرمايند آه         
سته را خيلى مقدس ميشمارند وحتى احاديثى را هم آه مورد شك وگمان علماى اسلام                    

 )واهل قرآن وعقل ونقل هستند به ديدهء مسلم نگاه ميكنند
                                                 

المقدام بن    عن    عبد الرحمن بن أبي عوف    عن    بن عثمان  حريز   عن    أبو عمرو بن آثير بن دينار    حدثنا    الوهاب بن نجدة عبد    حدثنا   5
   معدي آرب 

 القرآن يقول عليكم بهذا   أريكته    يوشك رجل شبعان على  ألا معه ومثله الكتاب أوتيت إني ألا   أنه قال    صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله  
  ) ومثله معه :  شارح حديث در شرح آن ميگويدآه.... فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

ي أو أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن ف, بتعميم وتخصيص وزيادة ونقص  أي الوحي الباطن غير المتلو أو تأويل الوحي الظاهر وبيانه:  
الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من  هذا الحديث يحتمل وجهين أحدهما أنه أوتي من الوحي: أو في المقدار قال البيهقي  , وجوب العمل

وأن يزيد  وأوتي مثله من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص, الكتاب وحيا يتلى  والثاني أن معناه أنه أوتي, الظاهر المتلو 
  به آالظاهر المتلو من القرآن  عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذآر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل



 بى خبرى ايشان از علم حديث       اين سخن با عرض معذرت از نويسندهء مقاله حكايت از         
دارد والا هرگز چنين موضوعى را نمى نوشت، چرا آه اهل حديث وسلفيه اصلا آتب                 
سته را صحاح سته نميدانند وآنها مثل بقيهء اهل سنت ميگويند آه فقط صحيحين يعنى                     
دو آتاب بخارى ومسلم آلا از نظر سند صحيح هستند  وبقيهء آتب اربعه اين وضعيت                  

ند ، وحتى قائل به اين هستند آه در اين آتب اربعه نه اينكه حديث ضعيف                               را ندار  
نيز -مجعول-وجود دارد بلكه بعضا حتى در سنن ابن ماجه قزوينى حديث موضوع                         

يافت ميشود آه شيخ معاصر ناصر الدين آلبانى آه خود از سران سلفيه و از معجزات                    
را تحقيق نموده وصحيح را از        قرن بيستم در علم حديث وحديث شناسى بود اين آتب               

ناصحيح جدا نموده است ، آيا با چنين وضعى ميشود گفت آه اهل حديث اين آتب را                        
آرى آنها سنت صحيحه را چون وحى ويا مورد تأييد وحي ميدانند                !!  مقدس ميشمارند؟ 

 مقدس ميشمارند آه اين امرى درست ميباشد به تص قرآن ، 
ثى را هم آه مورد شك وگمان علماى اسلام واهل قرآن            وحتى احادي ( واما اين گفتهء او    

سخت بى دليل وبى پايه ميباشد چرا آه          )    وعقل ونقل هستند به ديدهء مسلم نگاه ميكنند          
هيچ مذهبى مثل سلفيه در حديث وصحت وسقم آن بررسى ودقت نميكنند تا حديكه فقط                   

 آنها به غير از بقيهء اهل سنت به اهل حديث مشهور شده اند،
 آيا با چنين شرايطى ميشود ادعا نمود آه آنها احاديث مظنون را به ديدهء مسلم نگاه                          
ميكنند در صورتى آه آنها خود ائمهء اين فن وسرداران اين ميدان هستند آه ديگران                       
را ياراى سبقتشان نيست، واين سلفيهء اهل حديث هستند آه از ديگران به حق ايراد                         

يف وواهى ويا مجعول چنگ ميزنيد، ودست از فرقه               ميگرند آه چرا به احاديث ضع        
بازى ومذهب تراشى برنميداريد، وآنهارا به اتهام مذآور متهم نمودن دليل بى خبرى                     

 از سلفيه وعدم دقت در مذاهب وملل ونحل ميباشد ،
  

البته مبارزان و دانشمندانى مثل جمال الدين افغانى ورشيد رضا ومحمد عبده وآواآبى                 
 مودودى وميرعلى هندى وعلى شريعتى ومالك بن نبى وسيدقطب آه ايشان              وابوالاعلى

از بنيانگذاران سلفيهء عصر ما دانسته اند جز رشيد رضا وتاحدى سيدقطب ومحمد                        
عبده بقيهء دانشمندان مذآور نه اينكه از رهبران سلفيه نيستند بلكه خود هم سلفى نيستند                 

حديث  وسنت در اختلافات فقهى وعقيدتى        براى اينكه يكى از شاخصهاى سلفيت تحكيم         
ميباشد ودر حقيقت سلفيت تحكيم نصوص بر آراء وانديشه هاى مجتهدان ميباشد وحتى                
دانشمندان مذآور خود نيز ادعاى سلفيت ننموده اند، بلكه در بسيارى از موارد احاديث                

با سلفيت  روشن وصحيحى را رد ويا تأويل عقلى دورى نموده اند ، آه اين منهج عقلى                  
 نصى اصلا جور در نميآيد،

 بگذريم از اينكه سلفيت علاوه بر تحكيم نصوص عدم خوض در متشابهات مخصوصا               
در صفات الهى وقبول آن بهمان شكل ظاهرى آه در نصوص وارد شده بدون تجسيم                      
وتشبيه وتعطيل وتاويل باطل ميباشد، ودانشمندان مذآورجز اندآى از أنها اصلا در اين              

  آارهاى قابل توجهى نكرده اند،ميدان



 وانگهى يك فرد غير سني نميتواند سلفى باشد براى اينكه سلفيت پيروى از سنت  بنا                        
بر منهاج وفهم  ياران رسول خدا وسه نسل اوليهء اسلام ميباشد آه پيامبر از آنها                                 
تعريف نموده است، وهيچ عالمى به مجرد اينكه قائل به اجتهاد باشد سلفى شمرده                               

 نميشود ،
وعجيب اينجاست آه ايشان ائمهء برزگى مثل مالك بن انس واحمدبن حنبل و ابن تيمية                  
وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب را اهل حديث ميشناسد واز آنها تمجيد ميكند آه آن                           

 انتقاد نابجا از اهل حديث واين مدح از ابن تيميه وامثالش قابل جمع نيست، 
اين موضوع هم به دقت نقل نشده است بلكه          ن از طرف سلفيه      اما در مورد تكفير شيعيا     

آنها فقط علمايشان را آه دوازده پيامبر بعد از پيامبر اسلام ساخته اند واسمشان را امام                  
گذاشته اند وامامت را بالاتر از نبوت دانسته اند وقائل به وحى بر آنها هستند وقرآن را                   

، را تكفير نموده اند نه عوام شيعه را،و آنها                      محرف ميدانند  وآفرياتى امثال اينها            
 علماء شيعه همهء امت را بخاطر عدم قبول             در مقابل  معذور به جهل دانسته اند، ليكن       

امامت ساختگى ، ناصبى دانسته وتكفير نموده اند آه جاى شرح وتفصيليش در اينجا                      
ندهء نيست، اميدوارم آه اين مقاله نصيحتى دوستانه باشد نه اينكه سبب رنجش نويس                        

 .محترم مقاله 
 
 
  
 


